
معروف محبوب
همه چیز درباره ستاره ای که امروز ۳۸ ساله می شود و بیش از آنکه معروف باشد، محبوب است

 ســعید معــروف، پاســور نامــدار والیبال ایــران در 

بیست و هشــتمین روز از مهر ســال ۱۳۶۴ در شهر 

والیبال دوســت ارومیــه متولــد شــد و شــاید کمــتر 

کســی بــاورش می شــد او از هــوش سرشــارش در 

یکــی از حســاس ترین پســت های والیبالــی بهــره 

ــازی کــرد و در  بگیــرد. معــروف بســکتبال هــم ب

دو صحرانــوردی هــم دســتی داشــت، امــا دســـت 

روزگار او را به سمـت والیــبــال کشاند تا بالاخـره 

در ایــن رشــته ورزشــی بــه اوج آرزوهایــش برســد.

ــش  ــه او را بی ــروف ک ــرد مع ــی منحصر به ف ویژگ

ــود. ــخصیت او ب ــرد، ش ــوب ک ــت محب از معروفی

شــخصیتی کــه از «معــروف» یــک بازیکــن محبوب 

نــزد مــردم ســاخت.

قصه یک عمر افتخار
ــی از  ــم مل ــور تی ــینی، پاس ــر حس ــه امی روزی ک

ــروف  ــعید مع ــا س ــد ت ــته ش ــار گذاش ــت کن لیس

جــای او را بگیــرد، همــه از نشــاندن یــک جــوان 

کم نام و نشــان بــه جــای حســینی بــزرگ شــوکه 

شــدند. شــاید همیــن ریشــه اصلــی اختلافــات 

دو ســتاره تاریــخ والیبــال ایــران بــا یکدیگــر 

بــود کــه هیــچ گاه حســینی نتوانســت 

معروف را ببخشــد. با این همــــــه ســعید 

ــه سرعــت مســیر ترقــی در  معــروف ب

والیبــال را طــی و کاری کــرد تــا دیگــر 

ــه  ــخن ب ــینی س ــس از حس هیچ ک

میــان نیــاورد و همــه بــه تماشــای 

نمایش چشــمگیر او بنشــینند و 

از آن لذت ببرند. او از سال ۸۲ و 

بــا تیــم پــگاه شــهر ارومیــه وارد 

دنیــای والیبــال شــد و از هــمان 

ســال هــم در تیــم ملــی زیــر نــوزده 

ســال بــه میــدان رفــت.

مــدال برنــز قهرمانــی جوانــان جهــان در همان 

ــروف  ــع مع ــی سری ــروف را خیل ــال مع س

کرد. او همراه ســایر جوانان نســل طلایی 

والیبــال ایــران، از محمــد موســوی گرفتــه 

ــش  ــعادت را در پی ــور راه س ــر غف ــا امی ت

ــت  ــر بیس ــی زی ــم مل ــراه تی ــت و هم گرف

ــیا  ــره آس ــد نق ــال بع ــک س ــم ی ــال ه س

ــه دســت آورد. معــروف در تیــم ملــی  را ب

شــش طــلا و دو نقــره بازی هــای آســیایی 

ــی  ــم مل ــا تی ــم ب ــار ه ــک ب ــته و ی را داش

بزرگ ســالان در ســال ۲۰۱۷ برنــز جــام 

قهرمانــان بــزرگ جهــان را به دســت آورده اســت.

دلبری برای تیم های باشگاهی
ــرای تیم هــای باشــگاهی، چــه  معــروف ب

داخلــی و چــه خارجــی همــواره ســتاره ای 

دلبرانــه بــوده اســت. بازیکنــی کــه بــا 

ــالای خــود و  قــدرت خلاقیــت و هــوش ب

جاخالی هــای معروفــش هــوش از سر هــر 

ــرد. ــواداری می ب ه

 او در کارنامــه خــود ســه قهرمانــی در 

باشــگاه های آســیا و ســه قهرمانــی در 

لیــگ برتــر ایــران دارد و در باشــگاه های 

خارجــی هــم توانســته در کشــورهای ایتالیــا،

روســیه، چیــن و ترکیــه بــازی کنــد. قهرمانــی 

در ســوپرلیگ چیــن، قهرمانــی لیــگ 

قهرمانــان اروپــا بــا تیــم روســی و 

قهرمانــی لیــگ برتــر روســیه از 

دیگــر افتخــارات باشــگاهی 

آقــای افتخــارات والیبــال

 ایران اســت.

ارتش یک نفره معروف
فوق ســتاره والیبــال ایــران در کســب عناویــن 

فــردی ارتــش یک نفــره اســت. مــردی کــه بــا 

هــمان چهــره آرام و درون گــرا توانســته مجموعــه 

بزرگــی را در خانــه جمــع کنــد. معــروف تــا دلتــان 

بخواهــد بهتریــن پاســور تورنمنت هــای مختلــف 

بــوده اســت. از لیــگ برتــر ترکیــه و روســیه و 

چیــن بگیریــد تــا بهتریــن پاســور لیــگ جهانــی 

۲۰۱۴ و انتخابــی دو المپیــک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶. معــروف 

در ســال ۱۳۹۴ هــم بهتریــن ورزشــکار ســال ایــران 

شــد و توانســت گــوی ســبقت را از همتایانــش در 

ســایر رشــته های ورزشــی و بــه خصــوص فوتبــال 

بگیــرد. محبوبیــت عجیــب و غریــب معــروف از 

هــمان روز آغــاز شــد.

خداحافظی تلخ آقای محبوب
ــی  ــر و تحولات ــو و تغیی ــک توکی ــان المپی ــا پای ب

کــه فدراســیون در رأس کادر فنــی بــه دنبــال 

آن بــود، به نــاگاه ســعید معــروف از تیــم ملــی 

ای کــه در  خداحافظــی کــرد. خداحافظــی 

جریــان بازی هــای باشــگاه های آســیا انجــام 

کــس دلیــل ایــن  شــد و در آن موقــع هیچ 

مســئله را نفهمیــد. تــا اینکــه ماه هــا بعــد ســعید 

معــروف در یــک مصاحبــه اینترنتــی اعــلام کــرد 

پیــش از آنکــه او را کنــار بگذارنــد، خــودش

 رفته اســت.

آمــدن کادر فنــی ایرانــی بــر سر کار و اختلافــات 

ــل  ــن دلای ــروف از مهم تری ــی و مع ــروز عطای به

پنهــان ایــن خداحافظــی بــود و معــروف ظاهــرا 

ز ســوی  خواســته ا طــر نمی  بــه همیــن خا

عطایــی کنــار گذاشــته شــود و خــودش رفتــه 

یــی بــا میــلاد  نکــه بعدتــر عطا اســت. چنا

ــئله او را  ــن مس ــرد و ای ــن کار را ک ــور ای عبادی پ

دل خور کرد.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۷
۱۴۴۵ ۳ربیعالثانی
شـــــماره ۴۰۶۱

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۷
۱۴۴۵ ۳ربیعالثانی
شـــــماره ۴۰۶۱

 بودن به وقت پذیرش

تا حالا فکر کرده اید ما آدم ها چگونه ایم؟ شـاید 

اولین و ابتدایی ترین چیزی که به ذهن می رسد 

بد بودن یا خوب بودن اسـت! فلانی آدم خوبی 

اسـت و آن یکـی آدمـی بـد. بـدون اینکـه بدانیم 

ایـن قضـاوت صرفـا از برداشـت های ذهنـی و 

تصـورات مـا می آیـد و واقعـه شـاید فرسـنگ ها 

دور باشـد از آنچـه مـا فکـرش را می کنیم.

تازه بعد از این نسـخه پیچی ها پاک خودمان را 

فرامـوش می کنیـم. سـوای اینکه برای همه مان 

پیـش آمـده بـا دو مفهـوم بـد و خـوب بـه یکدیگـر 

برچسـب زده ایم؛ چندبار جلو آینه ایسـتاده ایم 

«تو آدم خوبی هسـتی» و به خودما ن گفته ایم:

و برعکس!

مـا خیلـی خودمـان را فراموش می کنیم ما حتی 

فرامـوش می کنیـم بودنمـان را، چـه برسـد بـه 

نـوع آن!کتـاب «تپـش هسـتی» بـه قلـم 

دکـتر فرشـته میرهاشـمی دریچـه ای نـو 

از جایگاهـی سـازنده بـه رویـم گشـود 

و مـن را بـا انـواع بودنـی آشـنا کـرد کـه 

تجربـه اش برایـم این گونـه بـود کـه گویـی 

برخـلاف ایـن عبارت معروف:«به خشـکی

 رسـیدیم!» من «به دریا رسـیدم!»

بـا در ایـمان بـودن، در پذیـرش بـودن،

یکـی بـودن، منشـأ بـودن، در شـفافیت 

و در تمامیـت بـودن... در ایـن نوشـتار 

کوتـاه از تجربـه شـخصی ام دربـاره «پذیـرش»

می گویم.

وقتـی یـاد گرفتـم فـارغ از قضاوت هـا و باورهایـم 

زیسـت کنـم از سـوار بـودن در ماشـینی کـه 

ترمز دسـتی اش را کشـیده باشـد و چـون چـرخ 

دارد خیال کند راه می رود! در ماشینی 

نشسـتم کـه اول خـلاص شـد و بعـد راه 

هـای قشـنگ را  افتـاد و بعـد منظره 

نشـانم داد!

«در پذیـرش بـودن تجربه کردن هسـتی 

از طریـق بـودن بـا هرآنچـه کـه هسـت و 

نیسـت است.

... در فضای باز هسـتی،

همچـون طبیعـت کـه در آن گیاهی و هر 

حیوانـی در هـر کجـا چه جنگل، بیابان،

دریـا و ... تـا زمانـی کـه بـا آنچـه کـه هسـت در 

پذیـرش اسـت، هسـتی خـود را روان اسـت و 

موجودیتـش در هسـتی بـدون درگیـری و اثبات 

بقـای خـود برقرار اسـت...»

(کتاب تپش هسـتی صفحه ۴۱)

چه ها

ایستاده در خون
خاطرم هست سال ها پیش روایتی از امام صادق(ع) خواندم که فرموده 
بودند: اگر شما عمق غم کربلا را درک کنید همان لحظه جان خواهید 
داد. سال هاست که ایام محرم این روایت در ذهنم نقش می بندد 
اما از فهم آن عاجزم. شکی نیست غم هایی که در نیم روزی بر خاندان 
اهل بیت(ع) گذشت فراتر از تصور ذهنی ماست. در روز عاشورا و در 
فاصله ای چند ساعته بزرگ ترین درد ها بر امام حسین(ع) وارد شد. از 
غم شهادت نوزاد شش ماهه تا دیدن بدن چاک چاک جوان رعنای 
ایشان. هیچ وقت نمی توانیم عمق غم سیدالشهدا(ع) را وقتی از بالای 
پیکر برادرش بازمی گشت درک کنیم. نقل است که امام اشک های 
خود را با آستینشان پاک کردند و جمله ای به زبان آوردند که همه ما 
در روضه ها شنیده ایم که «الان کمرم شکست» هرکدام از اتفاق های 
روز دهم سال ۶۱ هجری دردی است که به سختی می توان آن را فهمید و درک کرد.
گاهی با خودم می گویم اگر آن زمان دوربینی بود تا صحنه های دهشتناک کربلا را 
ضبط می کرد و مثل امروز در شبکه های مجازی به اشتراک می گذاشت آیا توان صبر بر 
مصائبی را که به تصویر کشیده می شد داشتیم؟ اگر عکاسی آن صحنه تراژیک حضور 
خواهر بر پیکر بی سر برادرش را به ثبت می رساند و ما نیز در تلفن همراهمان آن را 
می دیدیم می توانستیم زنده بمانیم؟این روزها تصاویر و فیلم های زیادی از شهادت 
کودکان و مادران فلسطینی در شبکه های مجازی منتشر شده است و ما حتی توان باز 
کردن این تصاویر را نداریم. حتما شما هم مثل من آن فیلم پسر فلسطینی را دیده اید. 
او بریده بریده به برادرش که در حال جان دادن است می گوید: «سامعنی؟» صدایم 
را می شنوی؟ مگر می شود این صحنه را ببینی و قلبت از جا کنده نشود؟ از کدام 
تصویر این روزهای غزه بگویم؟ همان قابی که کودکی بالای پیکر غرق به خون مادرش 
نشسته و با گریه به او نگاه می کند یا از چشمان متعجب و مملو از ترس آن پسر بچه 
فلسطینی که وقتی خانه شان بمباران شد خواب بود و حالا با ترس و لرز به تصویر نگاه 
می کند و مردی از پشت دوربین به او می گوید: «عزیزم آرام باش. تمام شد.» به قول 
داستایوفسکی همه معارف جهان، در مقابل یک قطره اشک کودک معصومی که در زیر 
شکنجه، خدا را به یاری می طلبد، پشیزی ارزش ندارد.اما در روزهای گذشته تصویری 
در شبکه های خبری مخابره شد که تیر خلاصی بر وجدان های ناآگاه دور و برمان بود. 
چند نفر از کادر درمان بیمارستان «الأهلی» غزه در کنار اجساد غرق به خون شهدا 
کنفرانس خبری برگزار کردند تا به همه دنیا نشان دهند چه قیامتی در غزه برپا شده 
است. آرزوی هر سینماگری به تصویر کشیدن چنین سکانس و دکوپاژی است، اما 
گویا هنوز جهان بیرون بسیار جلوتر از تخیل هر هنرمندی است. اگر کنفرانس خبری 
رئیس بیمارستان الأهلی وسط تلی از پیکرهای شهدا دنیا را تکان ندهد دیگر هیچ 
چیزی تکانش نخواهد داد.می خواهم به اول سخن بازگردم. وقتی حضرت زینب(س) 
در کنار پیکر برادرش با ندایی بلند فرمود: «یا رسول ا... این حسین توست که غرق در 
خون است.» این سخنان رسانه عاشورا بود. درست است که تصویری از صحنه خونین 
کربلا نداریم، اما کلام آتشین عقیله بنی هاشم در میان آتش و خون و در قصر یزید سبب 
ماندگاری کربلا شد.یاد جمله آن دختر اهل غزه افتادم که گفت: «ما می مانیم و هیچ جا 
نمی رویم تا تصاویر شهادتمان تا ابد شما را آزار دهد.»این روزها فلسطینی ها در میان 
آتش و خون حتی با تحمل رنج های فراتر از تصورمان ایستاده اند. چه ایستادنی...

نوشته ام را با جمله ای از محمود درویش پایان می دهم.
اگر از تو درباره غزه پرسیدند پس بگو

در آنجا شهیدی است که شهیدی آن را حمل می کند
و شهیدی از وی عکس می گیرد

و شهیدی او را بدرقه می کند
و شهیدی بر وی نماز می خواند.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســــنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا می رســاند، 
به زودی  شماره های تماس با 
این موسسه اعلام خواهد شد.

ی
نگ

 ج
ضا

: ر
ح

طر

آزاده چشمه سنگى
هم سـن و ســـال هاى شــما بـودنــد. 
همین قـدر چابـک و خوش احـوال. صـداى 
قهقهه هایشـان کـه از لابـه لاى درخت هاى 
باغ مى گذشـت، روحم تازه مى شـد. اسمش 
بـود ارباب رعیتیـم، اما سـفره اى پهن بود 
بـراى همه. یک بـار پـدر یکـى از بچه ها به 
مـا گفـت: حـاج حسـین! شـنیدم تازگى ها 
چنـد هکتـار زمیـن وقـف معلم هـاى 
کم بضاعـت کـردى بـراى خانه سـازى. 
خیـر ببینى. ثـروت زیـاد هم لـذت دارد. 
گفتم: ثـروت لـذت دارد اما بخشـیدن آن 
لذت بخش تـر اسـت. بیشـتر از این هـا 
را کسـى بـا خـودش نبـرده آن دنیـا، ما 
هـم نمى بریـم، امـا یـک خنـده امـروز 
شـما مـى ارزد بـه کل آن امـلاك و زمین و 
باغات. هـر یک درختـى که در ایـن جنگل 
سرسـبز کاشـتم، به شـوق سـایه امـروزش 
بـود. یـک بـار یـک نفـر خواسـت همین 
بـاغ وکیل آبـاد را از مـن بخـرد. گفتـم 
اگـر توانسـتى همـه درختانش را بشـمارى 
مـال تـو. ایـن 150هکتـار زمین، بیشـتر 
از 30هـزار تنه درخـت دارد. مى شـد دور 
تـا دورش را حصـار بکشـم و دیـوار بچینم. 
دسـت و دلم نرفت. زمین خداسـت. هرکس 
خواسـت بیایـد هرکـس خواسـت بـرود، 
اما سـپرده بـودم بـه محمدخـان داروغه از 
همین بنـد گلسـتان تا بـاغ ملـى و بالاتر، 
شـاخه اى از درختـى نشـکند. نگاه بـه این 
درخت هـاى تنومنـد نکنیـد. تار به تـار 
مـو سـفید کردیم تـا به سـایه بنشـیند. باغ 
را کـه خریـدم، بـا قنـات خریدم. سـفارش 
کـرده بـودم لاى روبى قنـات را بـه تأخیر 
را کـه خریـدم، بـا قنـات خریدم. سـفارش 
کـرده بـودم لاى روبى قنـات را بـه تأخیر 
را کـه خریـدم، بـا قنـات خریدم. سـفارش 

نیندازنـد. تا بـودم، بـه نظـم و روال بود، 
امـا بعـد از مـن کاهلـى شـد. حـالا کفاف 

زحمـت  بـه  را  درختانـش 
بـه  برسـد  چـه  مى دهـد 
باغ هـاى دورتر. دسـتم کوتاه 
اسـت، امـا شـما دسـت هاى 
هـم را رهـا نکنیـد. امانتـى 
امـروزم براى شـما، یـک روز 
امانتى پـدر و پدربزرگم براى 
مـن بود. هرکـدام بـه اقتضاى 
دوران، دغدغه هـاى آبادانى 
خدابیامـرز  مثـلا  داشـتیم. 
پدربزرگـم حاج مهـدى، همان 
کسـى بـود کـه بـه امیرکبیر 
بـزرگ پـول داد ناصرالدیـن 
شـاه از تبریز به تهـران بیاید 
و تاج گـذارى کنـد تـا مملکت 
به هرج و مـرج نیفتـد. اصلا از 
قبِـَل همین حسـن رفتـار بود 
به هرج و مـرج نیفتـد. اصلا از 
قبِـَل همین حسـن رفتـار بود 
به هرج و مـرج نیفتـد. اصلا از 

کـه بعدتـر بـه ملک التجـار 
قبِـَل همین حسـن رفتـار بود 
کـه بعدتـر بـه ملک التجـار 
قبِـَل همین حسـن رفتـار بود 

دربـار شـهرت پیـدا کـرد. 
ایـن طبـع خدمت و بخشـش، 
از هـزار هـزار هکتـارى کـه 
ارث رسـید،  بـه  برایمـان 
بالاتربـود. عیـن خـون توى 
رگ هـاى مـا دویـده بـود. 
یـک جـا وقـف شـیرخوارگاه 

ى  هـا طفل 
مى کردیـم،  بى سرپرسـت 
یک جـا خرج سـاخت زنـدان. 
زمین هـاى تهـران را دادیـم 
بـراى مـوزه و کتابخانـه و 
زمین هـاى وکیل آبـاد رفت 

بـراى رعیت کشـاورزى که جریـان زندگى 
شـهر بود. من اگر هـزار بار دیگـر برگردم 
و قد شـما شـوم، باز هـم همان حاج حسـین 
ملکم. جـورى از وقف و بذل و بخشـش حظ 

مى بـرم کـه شـما از چرخیـدن و دویـدن و 
بـازى در میـان درختـان ایـن باغ.

 به قـول عطـار؛ از سـخاوت مـرد یابـد 
سرورى/شـکر نعمـت را دهـد افزون ترى/ 

گـر همـى خواهـى کـه باشـى در امـان/
رو نکویـى کن تـو بـا خلـق جهان/هر که 
را عـادت شـود جـود و کـرم در/میـان خلق 

گـردد محترم
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 یــک بازیکــن محبوب 

ــی از  ــم مل ــور تی  پاس

ــروف  ــعید مع ــا س ــد ت ــته ش ــار گذاش ــت کن لیس

 همــه از نشــاندن یــک جــوان 

کم نام و نشــان بــه جــای حســینی بــزرگ شــوکه 

 شــاید همیــن ریشــه اصلــی اختلافــات 

دو ســتاره تاریــخ والیبــال ایــران بــا یکدیگــر 

بــود کــه هیــچ گاه حســینی نتوانســت 

 با این همــــــه ســعید 

ــه سرعــت مســیر ترقــی در  معــروف ب

والیبــال را طــی و کاری کــرد تــا دیگــر 

ــه  ــخن ب ــینی س ــس از حس هیچ ک

میــان نیــاورد و همــه بــه تماشــای 

نمایش چشــمگیر او بنشــینند و 

۸۲ و 

بــا تیــم پــگاه شــهر ارومیــه وارد 

دنیــای والیبــال شــد و از هــمان 

ســال هــم در تیــم ملــی زیــر نــوزده 

مــدال برنــز قهرمانــی جوانــان جهــان در همان 

روســیه، چیــن و ترکیــه بــازی کنــد. قهرمانــی 

در ســوپرلیگ چیــن، قهرمانــی لیــگ 

قهرمانــان اروپــا بــا تیــم روســی و 

قهرمانــی لیــگ برتــر روســیه از 

دیگــر افتخــارات باشــگاهی 

آقــای افتخــارات والیبــال

 ایران اســت.

اول 
شخص

 تصویر کنفرانس خبری در میان شهدای بیمارستان الأهلی غزه قابی آخرالزمانی است
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